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چکیده

زیبا، زیبایی، جمال، زیبایی‌شناســی، ابن‌عربیواژگان کلیدی:

پــرورش انســانی متعــادل در گــرو توجــه بــه تمامــی ابعــاد وجــودی و جنبه‌هــای شــخصیتی اوســت. باتوجــه بــه اهمیــت شــأن زیبایی‌شناســی، 

ــورت  ــن ص ــد؛ بدی ــال می‌یاب ــود کم ــی خ ــیر اصل ــد، در مس ــد نمای ــر رش ــاد دیگ ــا ابع ــگ ب ــورت هماهن ــر به‌ص ــان اگ ــود انس ــد از وج ــن بع ای

ــی  ــرد، روح او متعال ــذت می‌ب ــی ل ــجایای اخلاق ــانی و س ــای انس ــدارد، از ارزش‌ه ــل می‌پن ــی اصی ــد را زیبای ــت خداون ــای خلق ــرد جلوه‌ه ــه ف ک

ــهٔ حاضــر، بررســی مبانــی  گشــته و زیبایی‌هــای ظاهــری او را از زیبایی‌هــای اصیــل اخلاقــی، عقلانــی و معنــوی غافــل نمی‌ســازد. هــدف مقال

زیبایی‌شناســی از دیــدگاه عرفانــی ابن‌عربــی اســت. در ایــن پژوهــش، روش تحقیــق، توصیفــی و تحلیلــی اســت و از روش‌ کتابخانــه‌ای جهــت 

ــان  ــق نش ــج تحقی ــت. نتای ــوده اس ــب ب ــرداری از کت ــورت فیش‌ب ــه ص ــات ب ــردآوری اطلاع ــزار گ ــت و اب ــتفاده شده‌اس ــات اس ــع‌آوری اطلاع جم

می‌دهــد کــه در اندیشــهٔ ابن‌عربــی، زیبایــی عبــارت اســت از تجلــی وجــودی حضــرت حــق و کمــال ظهــور؛ ظهــوری کــه به‌واســطه آن، ممکنــات 

نیــز ظهــور یافتــه و هــر شــئ بــه انــدازهٔ ظهــور و وجــودش و بهره‌منــدی از آن کمــال کــه بــه تقــوم ذاتــی و عیــن ثابتــه‌اش بســتگی دارد، از زیبایــی 

بهره‌منــد می‌شــود. ابن‌عربــی جمــال را بــر دو بخــش می‌دانــد: جمــال کمــال و جمــال مقیــد. وی جمــال کمــال را همــان جمــال »حکمــت« 

ــه  ــد؛ چراک ــت می‌دارن ــزی دوس ــد را در هرچی ــد، خداون ــت دارن ــال حکم ــه جم ــر ب ــه نظ ــانی ک ــه کس ــد ک ــح می‌ده ــه توضی ــد و این‌گون می‌دان

ــد؛ چراکــه می‌تواننــد جمــال را از پــس ظاهــر نیــز تشــخیص  هرچیــزی اســتوار اســت و هنــر حکیــم اســت. او ایــن طایقــه را از حکمــا می‌دان

ــد در  ــر کســوتی )اسماءالحســنی( می‌شناســند. جمــال مقی ــی »شه‌شــناس« هســتند. و شــاه )ذات حــق( را در ه ــر عرفان ــه تعبی ــد و ب دهن

نَّــكَ تـَـراَهُ«؛ خــدا را چنــان 
َ
َ كأَ نظــر ابن‌عربــی، »موقــوف بــه غــرض اســت« و در شــرح موضــع قــول پیامبــر )ص( اســت کــه فرموده‌انــد: »اعُْبـُـدِ اََللَّهَّ

ــه وجــود  ــن معناســت ک ــق و برحســب ای ــا جمــال مطل ــق، مســاوی اســت ب ــدگاه او وجــود مطل ــی. در دی ــا او را می‌بین ــه گوی ــن ک پرســتش ک

مطلــق از مرتبــهٔ غیــب الغیوبــی خویــش به‌واســطهٔ دو تجلــی جمالــی به‌واســطهٔ اســم »النــور« بــر اعیــان ثابتــه متجلــی می‌شــود و انســان و 

عالــم پدیــدار می‌شــوند. انســان نیــز عالــم صغیــر اســت و مجــای تجلــی جمــال الهــی به‌واســطهٔ حــب الهــی و دســتیاری اسماءالحســنی در 

قــوس صعــود خــود مظهــری از جمــال الهــی اســت. مبانــی تربیــت زیبایی‌شناســی عرفانــی، همــواره انســان را در تــاش بــرای نیــل بــه زیبایــی 

مطلــق نشــان می‌دهــد و برحســب همیــن مبانــی نظــری اســت کــه هنــر دینــی یــا هنــر اســامی شــکل گرفته‌اســت.
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مقدمه و بیان مسئله

ــی، امــری فطــری اســت و از ابعــاد و  ــه زیبای گرایــش و میــل انســان ب

شــئون مختلــف وجــود آدمــی اســت کــه خداونــد متعــال ایــن گرایش 

کرده‌اســت. حضــور چشــمگیر  تعبیــه  آدمــی  فطــرت  و  روح  در  را 

زیبایی‌دوســتی و زیبایی‌جویــی در انســان کــه به‌موجــب آن خــود 

ــار  ــار، گفت ــد و رفت ــا می‌نمای ــد، محیــط پیرامــون خــود را زیب را می‌آرای

و ســبک زندگــی را آراســته می‌کنــد و از انــواع زیبایی‌هــای طبیعــی 

و  زیبایی‌دوســتی  از  بــارزی  نشــانه‌های  می‌بــرد،  لــذت  هنــری  و 

زیباگرایــی فطــری اســت کــه حیــات فــردی و اجتماعــی را لذت‌بخــش 

و دلپذیــر ساخته‌اســت. از ســوی دیگــر، قدمــت بیــش از دو هــزار 

و  صاحب‌نظــران  تفکــرات  در  زیبایی‌شناســی  اندیشــهٔ  ســالهٔ 

ــان  ــدد نش ــری متع ــار هن ــود آث ــامی و وج ــی و اس ــه‌وران غرب اندیش

می‌دهــد کــه تاروپــود حیــات آدمــی بــا زیبایــی و زیبایی‌جویــی در 

هــم تنیــده شده‌اســت.

ــه  ــرو توج ــادل در گ ــانی متع ــرورش انس ــم، پ ــه می‌دانی ــور ک همانط

بــه تمامــی ابعــاد وجــودی و جنبه‌هــای شــخصیتی اوســت. باتوجــه 

انســان  وجــود  از  بعــد  ایــن  زیبایی‌شناســی،  شــأن  اهمیــت  بــه 

ــیر  ــد، در مس ــد نمای ــر رش ــاد دیگ ــا ابع ــگ ب ــورت هماهن ــر به‌ص اگ

اصلــی خــود کمــال می‌یابــد؛ بدیــن صــورت کــه فــرد جلوه‌هــای 

ارزش‌هــای  از  می‌پنــدارد،  اصیــل  زیبایــی  را  خداونــد  خلقــت 

ــته  ــی گش ــرد، روح او متعال ــذت می‌ب ــی ل ــجایای اخلاق ــانی و س انس

و زیبایی‌هــای ظاهــری او را از زیبایی‌هــای اصیــل اخلاقــی، عقلانــی 

نظام‌منــد  فلسفه‌اندیشــی  تاریــخ  نمی‌ســازد.  غافــل  معنــوی  و 

افلاطــون۱  آغــاز می‌شــود. »افلاطــون،  بــا  زیبایــی در غــرب  دربــارهٔ 

بــه  بــراى همــهٔ موجــودات عالــم طبیعــت، قائــل  همان‌طوركــه 

مثــال و نمونــهٔ اعــى بــود، قائــل بــه زیبایــى بنفســه و قائــم بــه ذات 

بــود كــه اشــیاء برحســب بهره‌منــدى از آن، متصّــف بــه درجــات 

زیبایی‌انــد. در نظــر او، زیبایــى مطلــق كــه منبــع هــر زیبایــى اســت، 

ــان  ــاى جه ــهٔ زیبایى‌ه ــر از هم ــادى اســت و برت ــوس و غیرم نامحس

مــادى  و  محســوس  زیبایــى  چراكــه  مــى‌رود؛  به‌شــمار  طبیعــت 

ــد  ــی، 1390: 60(. »او معتق ــت« )مفتون ــرد اس ــى مج ــى از زیبای روگرفت

ــری  ــز دیگ ــرا هرچی ــت؛ زی ــاً زیباس ــی۲ واقع ــال زیبای ــط مث ــت فق اس

فقــط از یــک جهــت یــا در یــک زمــان و نــه از جهــت دیگــر یــا در زمــان 

دیگــر، یــا در مقایســه بــا یــک چیــز و نــه چیــز دیگــر، زیباســت. 

ــک  ــی نزدی ــال زیبای ــه مث ــد ب ــا فقــط می‌توانن انســان‌ها و اشــیاء زیب

 .)17  :1398 رحمتــی،  ترجمــهٔ  همــکاران،  و  )روبینســون  شــوند« 

»افلاطــون بــر آن اســت كــه انــدازه و تناســب، همــواره در همه‌جــا 

ــی  ــه زیبای ــن اســت ک ــت مى‌رســد و مســتلزم ای ــى و فضیل ــه زیبای ب

ــی، 1390: 60(. »او  ــب« )مفتون ــوزون و تناس ــدازهٔ م ــد از ان ــارت باش عب

همچنیــن در هیپیــاس بــزرگ، ایــن پیشــنهاد را ارائــه داده‌اســت کــه 

ــی  ــن ترتیــب، ســودمندی و کارای ــد اســت، زیباســت. بدی آنچــه مفی

نیــز زیبایــی خواهــد بــود« )کاپلســتون، ترجمــهٔ مجتبــوی، 1380: 

ــدازه و نظــم تلقــى  ــى را مســئلهٔ ان ــز مســئلهٔ زیبای 292(. »ارســطو۳  نی

مى‌كنــد: یــک چیــز زیبــا، خــواه یــک موجــود زنــده یــا هــر ســاختاری 

ــا از ترتیــب منطقــی از  ــد نه‌تنه ــه از اجــزاء تشــکیل شده‌اســت، بای ک

ــه تصادفــی  ــدازه‌ای باشــد ک ــد ان آن اجــزاء برخــوردار باشــد؛ بلکــه بای

نیســت« )هلــی۴، ترجمــه مددپــور و فاطمــی، 1375: 123(.

ــری  ــار هن ــر و آث ــهٔ هن ــرب، مطالع ــادی، در غ ــم می ــرن هفده ــا ق »ت

و  علم‌المعرفــه  و  علم‌الوجــود  بــا  هنرمنــد  معرفت‌النفــس  و 

به‌طورکلــی در ســایهٔ اصــول فلســفهٔ نظــری و عملــی افلاطونــی-

ارســطویی صــورت می‌گرفــت. معیــار داوری هنــر پیــش از پیدایــی 

ــکام  ــاطیری و اح ــص اس ــرق، قص ــه ش ــوذ آن ب ــرب و نف ــفه در غ فلس

دینــی بــود و در دورهٔ قــرون وســطایی مســیحی نظریــهٔ مسیحی‌شــدهٔ 

رواقیــان و آرای آگوســتینوس۵ و تومــاس آکوئینــاس۶ معیــار داوری 

ــهٔ کلیســا نســبت  ــاء اولی ــور، 1384: 203(. »آب ــود« )مددپ هنــر غربــی ب

ــراس  ــد و ه ــکوک بودن ــردد و مش ــدی م ــا ح ــا ت ــی و هنر‌ه ــه زیبای ب

ــادی روح  ــای م ــوی و چیزه ــور دنی ــه ام ــدید ب ــهٔ ش ــه علاق ــتند ک داش

را بــه خطــر انــدازد؛ روحــی کــه علاقــهٔ واقعــی‌اش در جــای دیگــر قــرار 

دارد به‌خصــوص چــون ادبیــات، درام، نمایــش و هنرهــای تجســمی 

کــه بــا آن آشــنا بودنــد، دقیقــاً در ارتبــاط بــا آن فرهنــگ الحــادی 

بت‌پرســتی،  خطــر  علی‌رغــم  امــا  می‌گرفــت؛  قــرار  روم  و  یونــان 

ــوا  ــت تق ــروع جه ــایل مش ــوان وس ــی به‌عن ــی و نقاش مجسمه‌تراش

و دینــداری، و ادبیــات به‌عنــوان بخشــی از تعلیــم و تربیــت در علــوم 

انســانی پذیرفتــه شــدند« )هلــی، ترجمــهٔ مددپــور و فاطمــی، 1375: 

127(. »هنرمنــد قدســی و دینــی قــرون وســطایی می‌کوشــید طبیعت 

و اشــیاء را از هیئــت مُلکــی خــارج کنــد و صــورت و کالبــد ناســوتی را از 

ــک  ــی نزدی ــدد و هیئت ــال بپیون ــی و مث ــم اعل ــه عال ــرد و ب آن‌هــا بگی

بــه هیئــت ملکوتــی بــه آن‌هــا ببخشــد. در هنــر قدســی مســیحی و 

ــی و اصــل آســمانی خــود رجــوع  ــه حقیقــت ملکوت شــرقی، اشــیاء ب

داده می‌شــدند تــا آینــهٔ جمــال و جــال ازلــی باشــند و از آنجــا انســان 

ــی رهنمــون شــود« )همــان: 12(.  ــه ذات اله ــی ب ــد دین و هنرمن

ــاخص  ــارز و ش ــی جــزء ب ــائل زیبایی‌شناس ــه بــه مس ــه و علاق »توج

فلســفهٔ قــرون وســطی نیســت؛ امــا برخــی خطــوط فکــری را می‌تــوان 

ــرد: ــن عصــر مشــاهده ک ــن متفکــران ای ــن از بزرگ‌تری ــار دو ت در آث

1. سنت آگوستین۷ )354-430 میلادی(

»او در اعترافــات۸ در بــاب زیبایــی و هماهنگــی ســخن می‌گویــد 

ــه  ــز می‌ســازد: زیبایــی کــه ب ــوع زیبایــی را از هــم متمای کــه در آن دو ن

اشــیاء به‌واســطهٔ تشــکیل یــک »کل« از جانــب آن اشــیاء تعلــق دارد و 

زیبایــی کــه بــه اشــیاء به‌واســطهٔ »هماهنگــی و تناســب« آن اشــیاء بــا 

ــا جــزء بــودن از یــک کل تعلــق پیــدا می‌کنــد. مفاهیــم  شــئ دیگــر ی

مســاوات،  عــدد،  وحــدت،  آگوســتین  نظریــهٔ  کلیــدی  و  اصلــی 
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تناســب و نظــم اســت. وحــدت نه‌تنهــا مفهــوم اساســی هنــر؛ بلکــه 

واقعیــت اســت. عــدد هــم بــرای وجــود و هــم بــرای زیبایــی ضــروری 

اســت. عــدد نظــم را ایجــاد می‌کنــد و تنظیــم اجــزای مســاوی و 

ــک  ــا ی ــق ب نامســاوی به‌صــورت مجموعــهٔ مرکــب منســجم، مطاب

مقصــد را می‌آفرینــد« )همــان: 126(. 

2. سنت توماس آکوئیناس۹ )1225- 1274 میلادی(

ــگام  ــه در هن ــی آن چیــزی اســت ک »از نظــر تومــاس آکوئینــاس زیبای

ــدگاه او  ــع شــود« )همــان: 127(. »از دی ــع واق ــوع طب ــده شــدن مطب دی

ــی ســه شــرط را داراســت:  زیبای

- تمامیت یا کمال: زیرا هر آنچه ناقص باشد، زشت است؛

- تناســب معیــن یــا همخوانــی: نســبت معیــن میــان یــک کمیــت 

بــا کمیــت دیگــر؛

- روشــنی و وضــوح یــا درخشــش: او در آثــار خــود گاهــی »رنــگ 

ــی  ــوده و در جای ــرح نم ــوح مط ــی از وض ــوان مثال ــان« را به‌عن درخش

دیگــر از »روشــنی تقــوا و فضیلــت« ســخن گفتــه اســت« )نبئــی، 1387: 

 .)58

»آکوئینــاس معتقــد اســت خــدا موجــودی فرامــاده و زیبایــی فراتــر 

از وجــود اســت. زیبــا و زیبایــی در خــدا و مخلوقاتــش متفــاوت 

ــی و  ــدا یگان ــت. خ ــیم نیس ــل تقس ــدا قاب ــی خ ــا و زیبای ــت؛ زیب اس

یکســانی را در خــود دارد؛ امــا زیبایــی مخلوقــات صرفــاً هماننــدی بــا 

زیبایــی الهــی اســت کــه مخلوقــات در آن شــرکت می‌کننــد؛ بــه ایــن 

معنــی کــه زیبایــی‌ای کــه مــا در همــهٔ مخلوقــات می‌بینیــم، ســهیم 

بــودن در زیبایــی اســت کــه خــود خداســت، خدایــی کــه سرچشــمهٔ 

زیبایی‌هاســت و همــه چیــز را بــا نظــم، هماهنگــی و درخشــش 

)پیــچ۱۰، 1385: 37(. می‌آفرینــد« 

»در جهــان اســام، قــرآن و ســنت معصومیــن )علیهم‌الســام( و 

ــر  ــح و حــق و باطــل هن نظــر حکمــای اســامی، حجــت حســن و قب

ــی  ــت زیبای ــلمان، ماهی ــوفان مس ــر فیلس ــود. از نظ ــدی ب و هنرمن

ضمــن مباحثــی در رابطــه بــا خداونــد، صفــات و افعــال او مــورد 

توجــه قــرار گرفته‌اســت. اولیــن بحــث محــوری در میــان فیلســوفان 

ــود  ــای موج ــه زیبایی‌ه ــت ک ــئله اس ــن مس ــه ای ــوط ب ــامی مرب اس

ــی مطلــق؛ یعنــی  ــم جلوه‌هــای ناقــص و مقیــدی از زیبای ــن عال در ای

رابطــه  در  زیبایــی ضمــن مباحثــی  و ماهیــت  اســت  حق‌تعالــی 

قــرار گرفته‌اســت«  توجــه  مــورد  او  افعــال  و  بــا خداونــد، صفــات 

)هاشــم‌نژاد، 1385: 313(. به‌طــور نمونــه، »فارابــی تعریــف زیبایــى 

براســاس كمــال وجــودى را هــم در انســان و هــم در موجــود اول 

ــه جمــال و كمــال انســان  ــن تفــاوت ك ــا ای تصریــح نمــوده اســت؛ ب

خــارج از ذات او، و جمــال و كمــال خداونــد عیــن ذات اوســت. وى 

به‌ســبب  مــا  بهــاى  و  زینــت  و  مى‌گویــد: جمــال  انســان  دربــارهٔ 

ــى ماســت و به‌خاطــر  ــه در ماســت و اعــراض بدن اعراضــى اســت ك

امــورى خــارج از ذات ماســت. وى چگونگــى زیبایــى موجــود اول را 

این‌گونــه توصیــف مى‌كنــد: »جمــال و بهــا و زینــت در هــر موجــودى 

آن اســت كــه وجــود افضــل و برتــر وى موجــود شــود و آن موجــود بــه 

كمــال اخیــر خــود دســت یابــد. پــس، موجــود اول كــه داراى برتریــن 

وجودهاســت، جمــال او از هــر صاحــب جمــالى برتــر اســت و بــه 

ــت«  ــر و ذات اوس ــه جوه ــال او ب ــا و جم ــت، به ــب، زین ــن ترتی همی

)مفتونــی، 1390: 61(. دومیــن بحــث محــوری در میــان فیلســوفان 

مســلمان، نقــش خیــال در پیدایــش آثــار هنــری اســت کــه هریــک 

ــوهٔ  ــال، ق ــه بحــث خی از فلاســفهٔ اســامی به‌طــور کامــل و گســترده ب

خیــال و عالــم خیــال و تأثیــر آن در پیدایــش آثــار هنــری ماننــد شــعر 

پرداخته‌انــد؛ امــا در غــرب، بــا ظهــور عقل‌انــگاری و تجربه‌انــگاری 

ــر  ــرای هن ــد بشــر‌مدارانه ب ــد و انســان مــدرن، معیارهــای جدی جدی

ــوق  ــق ف ــن و اســطوره و هــر امــر مطل ــم دی ــی مســتقل از عال ماهیت

بشــری قائــل شــدند. بدیــن معنــا، ملاک‌هــا و میزان‌هــای قضــاوت 

و داوری بــا تکیــه بــر اصــول بدیهــی و مســلم عقــل و تجربــی نفســانی 

و ســوبژکتیو۱۱ اســتنباط شــد. بــا تحــول دکارتــی در نحــوهٔ پرســش 

فلســفه  تحویــل  و  اندیشــه  از  پرســش  بــه  آن  تقلیــل  و  وجــود  از 

ــار در روش۱۲«، در قلمــرو  ــه‌ای معرفت‌شناســی در رســالهٔ »گفت به‌گون

هنــر و زیبایــی ســبب گردیــد تــا حــوزهٔ تــازه‌ای در علــوم انســانی و 

فلســفه پدیــد آیــد. ایــن حــوزه بعــداً از ســوی الکســاندر گوتلیــب 

ــر  ــا همــان »اســتتیک« تعبی ــه »زیبایی‌شناســی۱۴« ی ــن۱۳، ب باومگارت

به‌معنــای   »Aesthesis« یونانــی  ریشــهٔ  از  اصطــاح  ایــن  شــد. 

ــارهٔ حــس اســت، مشــتق شــده اســت«  ــه درب امــر حســی و آنچــه ک

)مددپــور، 1384: 203(. 

»تأمــل و پژوهــش منظــم و متدلوژیــک در مــورد زیبایــی و هنــر، 

از گذشــته به‌نحــوی آغــاز شــده بــود؛ امــا هیــچ‌گاه زیبایــی و هنــر 

مســتقل از عالــم وجــود و یــا نظــام الهــی تلقــی نشــده بــود. اتفاقــات 

در  را  خاصــی  امکانــی  شــرایط  داد،  رخ  رنســانس  در  کــه  تــازه‌ای 

ایــن عصــر پدیــد آورد کــه نتیجــهٔ آن خودبنیــادی و اکتفــا بــه ذات 

زیبایــی و هنــر در نفــس بشــری بــود. از ایــن منظــر، همان‌طورکــه 

معرفت‌شناســی بــر وجودشناســی تقــدم پیــدا کــرد و پرســش از 

وجــود و انکشــاف وجــود به‌نحــوی در ســوژهٔ فاعــل شناســایی تحقــق 

از  به‌منزلــهٔ شــاخه‌ای  ایــن عصــر  در  نیــز  زیبایی‌شناســی  یافــت، 

معرفت‌شناســی، بــرای نخســتین بــار بــر بنیــاد نیســت‌انگاری۱۵ 

و خودبنیــادی تکویــن یافــت و از ایــن نظــر از فلســفهٔ محــض و اولــی 

ــا تحقــق فلســفهٔ  ــا بحــث وجــود تفکیــک پیــدا کــرد. در حقیقــت، ب ی

جدیــد دکارتــی، بشــر واجــد عقــل و خــردی ناســوتی و طبیعــی تــازه‌ای 

شــد کــه زیبایی‌شناســی هــم از متعلقــات شناســایی ایــن عقــل بــود 

کــه بایــد تســلط خویــش را بــر جهــان طبیعــت، احساســات، خیــالات 

و اوهــام اعــام می‌کــرد« )همــان، 205(.

»نظریــهٔ رنــه دکارت۱۶  از دانــش منجــر بــه تــاش سیســتماتیک‌تری 



ــران ــات ته ــوم و تحقیق ــد عل ــامی واح ــگاه آزاد اس ــی  دانش ــه علم فصلنام

۱۴۰۴ پاییـــز      |    ۱۷ شـــماره 

97
Art and Aesthetics Studies Quarterly, Islamic Azad University

در مابعدالطبیعــهٔ هنــر و تأمــات فلســفی باومگارتــن دربارهٔ شــعر و 

متعلقــات آن شــد« )همــان: 212(. »باومگارتــن اولیــن صورت‌بنــدی و 

به‌واقــع خلاصــه‌ای از کل طــرح علــم اســتتیک را در رســاله‌ای بــا عنوان 

»تأملاتــی فلســفی در بــاب پــاره‌ای موضوعــات ناظــر بــر شــعر۱۷« 

ــی  ــاح زیبایی‌شناس ــن اصط ــرد. باومگارت ــه ک ــادی( عرض )1735 می

را وضــع کــرد و قصــد داشــت تــا تفســیری از شــعر )غیرمســتقیم 

از کلیــهٔ هنرهــا( فراهــم آورد کــه مســتلزم و متضمــن شــکلی یــا 

ســطحی خــاص از شــناخت )شــناخت حســی( باشــد« )همــان: 210(. 

ــی  ــت ادراک حس ــن محوری ــم، همی ــن عل ــس ای ــوان مؤس »او به‌عن

ــد آن را  ــرار داده‌اســت و ســعی می‌کن ــز زیباشناســی ق را مــاک تمای

ارتقــا دهــد تــا بــه علمــی تبدیــل شــود کــه اصــول آن روشــن و واضــح 

افلاطــون،  فیلســوفانی چــون  کــه می‌دانیــم،  اســت. همان‌گونــه 

ــاگرد او  ــن ش ــه باومگارت ــف۱۸ )ک ــس۱۷ و ول ــب نیت ــطو، دکارت، لای ارس

بــود( در مقایســه بــا ادراک عقلانــی اعتبــار چنــدان زیــادی بــرای ادراک 

حســی قائــل نبوده‌انــد؛ زیــرا معتقــد بودنــد کــه نتایــج حاصــل از ایــن 

ــا همــان  ــد کلیــت و ی ــری، فاق ــر امــکان خطاپذی ــوع ادراک عــاوه ب ن

ادراک  بــرای  اگــر  نیــز  فیلســوفان تجربه‌گــرا  اســت.  کلــی  اعتبــار 

ــد  ــف بودن ــر واق ــن ام ــر ای ــواره ب ــد، هم ــل بودن ــاری قائ ــی اعتب حس

ــته  ــت داش ــد عمومی ــوع ادراک می‌توان ــن ن ــل از ای ــج حاص ــه نتای ک

باشــد و نــه کلیــت. فیلســوفان تجربه‌گرایــی چــون دیویــد هیــوم۱۹ در 

بحــث از مباحــث مربــوط بــه زیباشناســی بــا محوریــت ‌بخشــیدن 

زیباشــناختی، صریحــاً  تجربه‌هــای  در  ادراک حســی  و  بــه حــس 

اعتــراف کرده‌انــد کــه تنهــا امیــدوار بــه کشــف اصــول تجربــی )اصولــی 

ــث  ــد( در مباح ــت آمده‌ان ــته به‌دس ــای گذش ــی تجربه‌ه ــه از بررس ک

نقــدی هســتند و ایــن اصــول آن‌هــا را به‌نوعــی عمومیــت رهنمــون 

می‌شــود تــا کلیــت. البتــه شــاید بهتــر باشــد از عبــارت نقــد بــه جــای 

ــر هیــوم، »در  ــا زمــان نــگارش اث زیباشناســی اســتفاده کنیــم؛ زیــرا ت

بــاب معیــار ذوق و تــراژدی۲۰«، هنــوز ایــن اصطــاح به‌صــورت صریــح و 

روشــن و به‌صــورت علمــی مســتقل مطــرح نشــده بــود« )ســلمانی، 

1392: 180(. »تصــور باومگارتــن از زیبایی‌شناســی مبتنــی بــر مذهــب 

اصالــت انســان بــود؛ بــه ایــن معنــی کــه ایــن تصــور بــا نوعــی تصــور از 

انســان مربــوط می‌شــود. او در آغــاز کتــاب »زیبایی‌شناســی« خاطــر 

نشــان می‌کنــد کــه فیلســوف نیــز انســانی در میــان انسان‌هاســت 

از شــناخت  بزرگــی  کــه چنیــن بخــش  و حتمــاً تصــور نمی‌کنــد 

ــن  ــی یافت ــد در پ ــوف بای ــد. فیلس ــته باش ــی نداش ــه او ربط ــی ب آدم

»حساســیت« باشــد کــه نقشــی چنیــن مهــم در زندگــی آدمــی دارد. 

درســت اســت کــه او نمی‌توانــد ماننــد هنرمنــد زیبایــی بیافرینــد؛ 

از زیبایــی باشــد.  بایــد در جســت‌وجوی شــناخت منظمــی  امــا 

در حقیقــت، بومگارتــن زیبایی‌شناســی را علــم زیبایــی و اشــیاء و 

ــال در  ــت از کم ــارت اس ــی عب ــا زیبای ــد؛ ام ــف می‌کن ــا تعری ــار زیب آث

ــی  ــس زیبایی‌شناس ــاس. پ ــناخت احس ــا ش ــیت ی ــرو حساس قلم

عبــارت اســت از علــم کمــال شــناخت احســاس. در نتیجــه، غایــت 

زیبایی‌شناســی، اســتکمال شناســایی احســاس اســت« )مددپــور، 

 .)212  :1384

»منطــق تأثــر حســی و محــدود کــردن اثــر هنــری بــه حــس، در نظــر 

ــوز۲۱ رد شــد. از نظــر او،  برخــی متفکــران پســت‌مدرن ماننــد ژیــل دل

ــردن  ــون ک ــر شــکل و دگرگ ــه در جهــت تغیی ــا کوششــی ک ــد ب هنرمن

صورت‌هــا دارد، بــا مفاهیــم ســروکار پیــدا می‌کنــد. هنرمنــد از ایــن 

ــا ایــن تفــاوت کــه  نظــر بــا فیلســوف همســان انگاشــته می‌شــود، ب

آزادتــر از اوســت. فیلســوف پســت‌مدرن و هنرمنــد پســت‌مدرن 

ــر  ــد. او ب ــت می‌کنن ــق پش ــق تطبی ــه منط ــان، ب ــردو در ادراک جه ه

گسســت از مطابقــت فلســفه، علــم و هنــر از عالــم واقــع تأکیــد 

ــر در دوران  ــی هن ــاخصهٔ اساس ــن، دو ش ــان: 606(. »بنابرای دارد« )هم

معانــی،  ارزش‌هــا،  از  دوری  و  واقعیــت  از  اجتنــاب  پســت‌مدرن، 

ــان: 607(. ــت« )هم ــی اس ــل دین ــق و فضای حقای

در  کــه  دارد  عمــده  شــاخهٔ  دو  زیبایی‌شناســی  »به‌طورکلــی، 

عیــن تمایــز، بــا هــم مرتبــط هســتند: شــاخهٔ فلســفی و شــاخهٔ 

روانشــناختی. در بخــش فلســفی بــا تفکــر و تحلیل عقلی-فلســفی، 

زیبایی‌شــناختی،  احــکام  و  مفاهیــم  زیبایــی،  و  هنــر  طبیعــت 

بــا  درگیــری  در  ذهنــی  عواطــف  و  نگرش‌هــا  عکس‌العمل‌هــا، 

تجربــهٔ زیبایی‌شــناختی مــورد مطالعــه قــرار می‌گیــرد. در شــاخهٔ 

روانشــناختی، تأکیــد بــر مطالعــهٔ رونــد خلاقیــت در هنرمنــد و رونــد 

ادراک هنــری در بیننــده یــا مخاطــب هنرمنــد اســت« )خرقانــی، 

ــر و  ــن هن ــارهٔ روش آموخت ــن درب ــزد متفکری ــن، ن 1390: 16(. »همچنی

درک زیبایــی اختــاف بســیاری وجــود دارد، به‌طوری‌کــه ایــن رشــته 

زیبایی‌شناســی  کــه  تقســیم شده‌اســت  بــه شــاخه‌هایی  اکنــون 

مابعدالطبیعــی، روحــی، اجتماعــی و تاریخــی، طبیعــی و تجربــی 

ــی،  از آن قبیــل هســتند« )وزیــری، 1363: 19(. در ادامــه، به‌طــور اجمال

ویژگــی‌ هریــک از ایــن روش‌هــا مــورد بررســی قــرار می‌گیــرد: 

غایــت  بــه  علــم  گــروه،  »ایــن  مابعدالطبیعــه۲۲:  زیبایی‌شناســی 

مابعدالطبیعــه  علــم  را  مطلــق  وجــود  بــه  معرفــت  یــا  وجــود 

نامیده‌انــد و دانــای ایــن علــم را حکیــم یــا فیلســوف می‌نامنــد. 

حکیــم بــه عوالــم ظاهــر محســوس اعتنایــی نــدارد و ســعی‌اش 

وجــدان  و  احســاس  آن‌طورکــه  نــه  امــا  اســت؛  وجــود  شــناختن 

ــه ســر حــد وجــود می‌رســاند و  ــل ب ــه عق ــه ک ــه آن‌گون ــد؛ بلک می‌گوی

مقصــود درک وجــود مطلــق بلاشــرط اســت کــه علت‌العلــل اســت؛ 

.)20 )همــان:  افلاطــون«  مابعدالطبیعــه  روش  ماننــد 

زیباشناســی روانشناســی: »روان‌شناســی دانــش حیــات درونــی 

احساســات،  رنج‌هــا،  خوشــی‌ها،  آن  در  کــه  اســت  )روحــی( 

خاطره‌هــا،  افــکار،  تصــورات،  هوس‌هــا،  میل‌هــا،  اضطراب‌هــا، 

مطالعــه  ارادی  عزم‌هــای  و  عــادات  آرزوهــا،  تعقل‌هــا،  داوری‌هــا، 

می‌شــود. لــذت زیباشناســی، عشــق بــه زیبــا و میــل یــا اراده بــه 

ایجــاد یــک ســاختهٔ هنــری از احــوال روحــی برانگیختــه می‌شــود و از 
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کارهایــی اســت کــه درون و وجــدان محــرک او بــوده اســت. ایــن قبیــل 

مطالعــات در افــکار شــعرا و فلاســفه نظیــر شــیلر۲۳، گویــو۲۴، ویکتــور 

بــاش۲۵، کروچــه۲۶ و شــعرای ایرانــی ماننــد فردوســی، ســعدی و حافــظ 

بســیار دیــده می‌شــود« )همــان: 25(.

ــردو  ــخ ه ــی۲۷ و تاری ــی: »توده‌شناس ــی و تاریخ ــی اجتماع زیباشناس

ــی در  ــه اول ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد، ب از اجتماعــات بشــری بحــث می‌کنن

صفــات کلــی جماعــات و دومــی در حــوادث مخصوصــی کــه بــر 

ــهٔ  ــال، در زمین ــور مث ــد؛ به‌ط ــث می‌کن ــت، بح ــات گذشته‌اس جماع

آن  تشــکیلات  و  ادعیــه  عــادات،  آداب،  از  توده‌شناســی  مذهــب، 

ریشــه  از  رشــته  همــان  در  تاریــخ  در‌صورتی‌کــه  می‌کنــد،  بحــث 

و توســعهٔ مذهــب و حوادثــی کــه مربــوط بــه آن اســت گفت‌وگــو 

می‌کنــد. زیباشناســی هــم بــه دلیــل اینکــه مربــوط بــه ســاختار 

هنــری اســت کــه همــواره محصــول جماعــت اســت، پــس در رشــتهٔ 

ــا  ــد ت ــام ده ــد انج ــخ را بای ــی و تاری ــل توده‌شناس ــان عم ــود هم خ

صــورت علمــی و حقیقــی بیابــد« )همــان: 28(. »به‌طــور نمونــه، 

هیپولیــت تــن۲۸ در کتــاب »فلســفه هنــر۲۹« خــود معتقــد اســت کــه 

ــی  ــی و اجتماع ــط طبیع ــوذ محی ــر نف ــت تأثی ً تح ــا ــه کام هنرپیش

واقــع می‌شــود و معمــولاً از افــکار اخلاقــی، علمــی، عقایــد اجتماعی 

ــرد  ــان آن‌هــا زندگــی می‌کنــد، ســهم می‌ب ــه می و مذهبــی کســانی ک

ــد  ــا ح ــز ت ــت نی ــه پذیرفته‌اس ــی ک ــهٔ زیبایی‌های ــا نمون ــری ی و کار هن

ــان: 34(. ــت« )هم ــط اس ــاس از محی ــادی اقتب زی

ــه از فلاســفهٔ  ــت۳۰ ک ــوژی: »آگوســت کن زیبایی‌شناســی از نظــر فیزیول

پوزیتیویســت فرانســه اســت، روانشناســی قدیمــی را کــه تابه‌حــال 

ــوم ثبوتــی آورده و بــه  متکــی بــه مابعدالطبیعــه بــود، در ردیــف عل

)فیزیولــوژی(  وظایف‌الاعضــاء  علــم  بــا  بشــری  افــکار  ســنجش 

ایــن  در  هــم  زیباشناســی  کــه  اســت  آشــکار  پرداخته‌اســت. 

ــد  ــه بای ــی ک ــن معن ــود، بدی ســنجش ســهم مهمــی را دارا خواهــد ب

ــرا  ــا دارد؛ زی ــدن م ــای ب ــری در اعض ــه تأثی ــی چ ــدار زیبای ــت دی دانس

ــاب  ــت. اوژن ورون۳۱ در کت ــم نیس ــر در جس ــی بی‌تأثی ــر لذت ــاً ه یقین

»زیبایی‌شناســی۳۲«، معتقــد اســت کــه اصــولاً بــرای همــهٔ افــراد 

ــل  ــان حاص ــی یکس ــی، لذت ــتماع آهنگ ــا اس ــش ی ــای نمای از تماش

ــی  ــته‌های عصب ــاف رش ــر اخت ــا ب ــاف ذوق بن ــون اخت ــا چ ــود؛ ام ش

اســت کــه نــزد همــه یکســان نیســت، تفــاوت در لــذت حاصــل 

می‌شــود. بنابرایــن، در لــذت زیباشناســی، عــادات )حــواس( و مغــز 

)عقــل( دخالــت دارنــد« )همــان: 37(.

مکتــب  ایــن  به‌وجود‌آوردنــدهٔ  »فشــنر۳۳  تجربــی:  زیباشناســی 

معتقــد اســت کــه زیباشناســی تاکنــون مبــدأ ملکوتــی داشــته و 

ــروع  ــی ش ــاده و زمین ــی س ــت از زیباشناس ــر اس ــا بهت ــدهٔ م ــه عقی ب

کنیــم تــا بــه تجربــه و مشــاهده بــرای یــک زیباشناســی عالــی و 

به‌وســیلهٔ  را  احساســات  می‌خواهــد  او  گردیــم.  آمــاده  ملکوتــی 

تأثــرات جســمی انــدازه بگیــرد. واضــح اســت کــه لــذت زیباشناســی 

ماننــد ســایر لــذات کیفــی اســت نــه کمّــی. بنابرایــن، انــدازه گرفتنــی 

و ســنجیدنی نیســت؛ امــا او می‌خواهــد بــا روشــی کــه در علــوم 

ــن  ــه ای ــد، ب ــام ده ــنجش را انج ــل س ــت، عم ــول اس ــی معم طبیع

طریــق، آراء کســانی کــه چیــزی را خــوش یــا بــد دارنــد، مأخــذ ســنجش 

قــرار دهــد. پــس در واقــع روشــی تحلیلــی اســت و به‌وســیلهٔ مراتبــی 

ســهل و ســاده وارد عمــل می‌گــردد« )همــان: 39(. »کولــپ۳۴ یکــی 

ــات  ــات و ملاحظ ــی احساس ــب حت ــن مکت ــدی ای ــدگان ج از نماین

ضبــط  تأثیــرات  مطالعــهٔ  بــرای  را  اشــخاص  عقلانــی  و  درونــی 

می‌نمایــد و ابزارهــای دم‌نــگار، نبض‌نــگار، چهره‌نــگار و... را بــه‌کار 

می‌بــرد تــا در هنــگام تماشــای تئاتــر یــا قرائــت و اســتماع موســیقی 

احــوال مختلــف اشــخاص را ضبــط کنــد و آن‌هــا را به‌صــورت یــک 

نــوع نســبیت۳۵ در  یــک  واقــع  و در  بدانــد  و مأخــذ  کلــی  قاعــدهٔ 

احساســات معقــول به‌دســت آورنــد« )همــان: 39(.

ــه نظــرات و دیدگاه‌هــای  ــه ســعی شده‌اســت باتوجــه ب ــن مقال در ای

ــئلهٔ  ــی مس ــه بررس ــری( ب ــری قم ــی )560- 638 هج ــی ابن‌عرب عرفان

محی‌الدیــن  عبــدالله  ابــو  شــود.  پرداختــه  آن  مبانــی  و  زیبایــی 

محمّــد بــن علــی بــن محمّــد ملقّــب بــه شــیخ اکبــر و مشــهور بــه 

ــرقی  ــوب ش ــیه در جن ــهر مرس ــری در ش ــال 560 هج ــی در س ابن‌عرب

اندلــس بــه دنیــا آمــد. پــدرش اهــل تصــوف و از عالمــان فقــه و 

حدیــث بــود. ابن‌عربــی قــرآن، حدیــث، فقــه، لغــت و ادبیــات را 

ــی  ــوادهٔ ابن‌عرب ــر ارادت خان ــاوه ب ــت. ع ــر آموخ ــان عص ــزد عالم ن

ــل  ــس، مح ــز در اندل ــه نی ــیوخ‌ صوفی ــل‌ ش ــوف، محاف ــل تص ــه اه ب

زندگــی او کــم نبــود و همیــن امــر موجبــات پیوســتن وی بــه طریــق 

تصــوف را فراهــم کــرد و در انــدک زمانــی آوازۀ او بلنــد گردیــد. او را 

ســفرهای متعــدد در پهنــۀ جهــان اســام از اندلــس تــا بغــداد و از 

مکــه تــا دمشــق بــود و ســرانجام در 28 ربیع‌الثانــی ۶۳۸ )برابــر بــا 

ــهٔ  ــت و در دامن ــالگی درگذش ــن ۷۸ س ــادی( در س ــر ۱۲۴۰ می 16 نوامب

جبــل‌ قاســیون‌ در دمشــق بــه خــاک ســپرده شــد. ابن‌عربــی را واضــع 

عرفــان نظــری در جهــان اســام دانســته‌اند کــه بــر فلاســفه و عرفــای 

بعــد از خــود تأثیــر فراوانــی گذاشته‌اســت. در گســتردگی دانــش 

و ژرفــای بینــش، فراوانــی اســتادان و کثــرت نوشــتهٔ کمتــر کســی 

ــر  ــش از 800 اث ــار او را بی ــداد آث ــه تع ــوری ک ــد، به‌ط ــهٔ وی می‌رس ــه پای ب

ذکــر کرده‌انــد. از مهم‌تریــن آثــار او می‌تــوان بــه فتوحــات مکیــه، 

فصوص‌الحکــم و ترجمان‌الاشــواق اشــاره کــرد. بعضــی نظریــات 

او به‌ویــژه در موضــوع وحــدت وجــود باعــث شــد برخــی علمــای 

ــد؛  ــر وی برخیزن ــه تکفی ــد و ب ــا او مخالفــت کنن ــزرگ اهــل ظاهــر ب ب

ــر رازی،  ــون فخ ــی چ ــه نام ــراوان ب ــمندان ف ــان دانش ــن می ــا در ای ام

قونیــوی،  صدرالدیــن  حمــوی،  ســعد‌الدین  یافعــی،  ســعد  ابــن 

عبدالــرزاق کاشــانی، فخرالدّیــن عراقــی، شــیخ بهایــی و ملاصــدرا 

کتاب‌هــای  او  تفســیر عقایــد  و  در شــرح  و  بــوده  وی  از معتقــدان 

نوشــته‌اند. فراوانــی 
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در  اســت.  توصیفی-تحلیلــی  تحقیــق،  روش  پژوهــش،  ایــن  در 

ــه  ــازی، ب ــر تصویرس ــاوه ب ــق ع ــی، محق ــات توصیفی-تحلیل تحقیق

ــی وضعیــت مســئله  ــودن و چرای ــه ب ــل چگون تشــریح و تبییــن دلای

و ابعــاد آن می‌پــردازد. محقــق بــرای تبییــن و توجیــه دلایــل، نیــاز 

طریــق  از  تکیــه‌گاه  ایــن  دارد.  محکمــی  اســتدلالی  تکیــه‌گاه  بــه 

جســت‌وجو در ادبیــات و مباحــث نظــری تحقیــق و تدویــن گزاره‌هــا و 

قضایــای کلــی موجــود نظیــر قوانیــن فراهــم می‌شــود. محقــق از نظــر 

ــا گزاره‌هــای  منطقــی جزئیــات مربــوط بــه مســئلهٔ تحقیــق خــود را ب

می‌پــردازد  نتیجه‌گیــری  بــه  و  می‌دهــد  ارتبــاط  مربوطــه  کلــی 

)حافظ‌نیــا، 1391: 71(. در ایــن پژوهــش، از روش‌ کتابخانــه‌ای جهــت 

ــردآوری اطلاعــات  ــزار گ جمــع‌آوری اطلاعــات اســتفاده شده‌اســت. اب

از  محقــق  هــدف  و  اســناد  نــوع  بــه  بســته  کتابخانــه‌ای  روش  در 

گــردآوری اطلاعــات، متفــاوت اســت. در ایــن تحقیــق، روش گــردآوری 

بوده‌اســت. کتــب  از  فیش‌بــرداری  به‌صــورت  اطلاعــات 

یافته‌های تحقیق

تعریف زیبایی در لغت و اصطلاح

در لغت‌نامــهٔ دهخــدا »زیبــا بــه معنــای زیبنــده، نیکــو و خــوب اســت 

کــه نقیــض زشــت و بــد باشــد« )دهخــدا، 1390، ج 9: 13061(. در فرهنــگ 

ــای شایســته،  ــه معن ــا از مصــدر زیبیــدن ب ــز »زیب فارســی معیــن نی

ج2:   ،1357 )معیــن،  اســت«  آراســته  و  نیکــو، جمیــل، خوش‌نمــا 

 .)1768

می‌نویســد:  جمــال  واژهٔ  معنــای  بــا  ارتبــاط  در  اصفهانــی  راغــب 

 ،)202  :1 ج  1412ق،  اصفهانــی،  )راغــب  الكثیــر«  الحســن  »الجَمَــال، 

"زیبایــی بســیار" معنــا کرده‌اســت.  را  کــه جمــال  بدیــن صــورت 

حَدُهُمَــا 
َ
ابن‌فــارس نیــز دو معنــا بــرای مــاده "جَمَــلَ" یــاد می‌کنــد: »أ

ــقِ، وَالْْآخَــرُ حُسْــنٌ« )ابن‌فــارس، 1404ق، ج 1: 481(؛  ــعُ وَعِظـَـمُ الخَْلْ تجََمُّ

ــت. ــی اس ــری زیبای ــی و دیگ ــی فیزیک ــتگی و بزرگ ــی انباش ــه یک ک

»در تمــام زبان‌هــای اروپایــی، در زبــان مللــی کــه بیــن ایشــان "زیبــا" 

اســت،  گردیــده  تعلیــم  و  شناخته‌شــده  هنــر  جوهــر  به‌عنــوان 

و »beautiful« درحالی‌کــه معنــای   »beau»، «beuo« کلمــات

زیبایــی شــکل )form( را حفــظ کرده‌انــد، بــرای رســاندن معنــی 

"خوبــی" نیــز آمده‌انــد؛ یعنــی بــه جــای "خــوب" هــم بــه‌کار رفته‌انــد« 

)تولســتوی، ترجمــهٔ دهــگان، 1353: 22(.

ــی،  ــی، نیکوی ــارت اســت از: »خوب ــی عب ــهٔ دهخــدا، زیبای در لغت‌نام

ــدا، 1390، ج 9: 13063(.  ــت« )دهخ ــت و لطاف ــال، ظراف ــن و جم حس

ــم و  ــت از: »نظ ــارت اس ــی عب ــز زیبای ــن نی ــی معی ــگ فارس در فرهن

هماهنگــی کــه همــراه عظمــت و پاکــی در شــئ وجــود دارد و عقــل، 

تخیــل و تمایــات عالــی انســان را تحریــک کنــد و لــذت و انبســاط 

ــن، 1357، ج1: 1600(. ــبی« )معی ــت نس ــری اس ــد آورد و آن ام پدی

تعریــف  صــورت  بدیــن  فلســفی"  "فرهنــگ  کتــاب  در  زیبایــی 

شده‌اســت: »در نظــر فیلســوفان، زیبایــی صفتــی اســت کــه در اشــیاء 

مشــاهده می‌شــود و در درون انســان ســرور و رضامنــدی ایجــاد 

می‌نمایــد. زیبایــی از صفــات چیــزی اســت کــه مربــوط و متعلــق 

ــه  ــت و لطــف اســت و یکــی از مفاهیــم ســه‌گانه‌ای اســت ک ــه رضای ب

احــکام ارزشــی بــه آن‌هــا منســوب اســت. ایــن مفاهیــم عبارتنــد از: 

زیبایــی، حــق و خیــر« )صلیبــا، ترجمــه صانعــی، 1366: 284(.

باتوجــه بــه تعاریــف ارائه‌شــده می‌تــوان زیبایــی را به‌صــورت زیــر 

از ویژگی‌هــای وجــودی در  اســت  زیبایــی عبــارت  تعریــف نمــود: 

دارای  کــه  ایده‌هــا  یــا  اشــیاء  مکان‌هــا،  موجــودات،  انســان‌ها، 

ویژگــی‌ مطلوبیــت )حســی، نفســانی و عقلانــی(، نظــم، هماهنگــی، 

ــر، تنــوع در رنــگ و درخشــش و روشــنایی در دو  تناســب، پاکــی، خی

بعــد عینــی یــا محســوس و ذهنــی یــا غیرمحســوس هســتند و یــک 

تجربــهٔ ادراکــی از لــذت، مســرت، خشــنودی و رضایــت را در افــراد 

می‌نماینــد. ایجــاد 

تعریف زیبایی )جمال( از دیدگاه ابن‌عربی 

ــه آن از  ــی، شــناخت حقیقــت هســتی و تقــرب ب ــان ابن‌عرب »در عرف

ــل و در  ــور عق ــوری ورای ط ــت و راه آن در ط ــدور نیس ــل مق ــق عق طری

مرکــزی بــه نــام "قلــب" مســتقر اســت. ابــزار قلــب بــرای طــی طریــق 

ادراك و معرفــت، قــوهٔ خیــال و همــت عــارف اســت. اگــر دربــارهٔ 

انگیــزهٔ عــارف بــرای قــدم نهــادن در راه ایــن ســلوك بی‌وقفــه و مــداوم 

ــن  ــاب ای ــخ او در ب ــم، پاس ــش کنی ــر پرس ــیخ اکب ــت، از ش ــا بی‌نهای ت

ــن  ــل ای ــرت. از تحلی ــی و حی ــق، زیبای ــت از عش ــزه‌ای اس ــزه آمی انگی

پاســخ بــه آنجــا می‌رســیم کــه در قــوس نــزول و ایجــاد، مبــدأ هســتی 

ــت.  ــی خداس ــال و زیبای ــی جم ــم، تجل ــر عال ــت و سراس ــق اس عش

ــده  ــه به‌صــورت خــدا آفری ــی ک ــز آدم ــت نی ــود و معرف ــوس صع در ق

شده‌اســت و بــر ســر آن اســت کــه ظهــور کنــد و هماننــد خــدا آشــکار 

شــود، بــا عشــق آغــاز می‌کنــد و بــه زیبایــی و جمــال می‌رســد و 

درنهایــت ســر از وادی تحیــر و سرگشــتگی درمــی‌آورد. درحالی‌کــه 

سراســر هســتی، ظهــور صنــع و هنــر الهــی اســت و طــی طریــق وصــول 

بــه حقیقــت هســتی نیــز صنعــت و هنــر انســانی اســت« )حکمــت، 

1384: 259(. ابن‌عربــی در کتــاب "المفتوحــات المکیــه" در این‌بــاره 

می‌نویســد: 

»فــإن الحــب صفــهٔ الموجــود و مــا فــی الوجــود إلا اّللّه و الجــال 

الهیبــهٔ  و  صنعــه  فــی  و  نفســه  فــی  ذاتــی  وصــف  لله  الجمــال  و 

ــال  ــر الج ــن أث ــو م ــذی ه ــس ال ــال و الأن ــر الجم ــن أث ــی م ــی ه الت

لا  و  یهــاب  لا  و  بــه  لمــا یوصــف  لا  و  للخالــق  لا  نعتــان للمخلــوق 

یأنــس إلا موجــود و لا موجــود إلا اّللّه فالأثــر عیــن الصفــهٔ و الصفــهٔ 

عیــن  هــی  بــل  فی‌حال‌اتصافه‌بهــا  للموصــوف  مغایــرهٔ  لیســت 
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إناّللّه‌ جمیــل و  )صاللّه‌لىّ‌علیه وســلم(:  ...قــال  الموصــوف. 

بأنــه  نفســه  فوصــف  ثابــت  یحب الجمال و هو حدیــث 

شــیء أجمل من  فــا  العالــم  یحب الجمال و هو یحــب 

كلــه  فالعالــم  لذاتــه  العالم و هو جمیل و الجمال محبــوب 

محــب لله و جمال صنعــه ســار فــی خلقه و العالــم مظاهــره فحــب 

العالــم بعضــه بعضــا هــب مــن حــب اّللّه نفســه« )ابن‌عربــی، 1396، 
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»ابن‌عربــی منشــأ اصلــی زیبایــی در جهــان را تجلــی اســماء الهــی در 

انســان کامــل می‌دانــد و ایــن اســماء الهــی را خادمــان و پیشــکارانی 

می‌دانــد کــه کلیــد تمامــی نعمت‌هــای الهــی به‌دســت آن‌هاســت. 

در ســپهر عرفــان ابن‌عربــی "زیباشناســی" کــه اقتضــای داوری عقــل 

محــض بشــری را دارد، مطابــق بــا مبانــی ابن‌عربــی در معرفــت، 

ــر  ــد و از نظ ــی" می‌ده ــه "زیبابین ــود را ب ــای خ ــود و ج ــارزده می‌ش کن

وی "زیباشناســی عقلانــی" تنهــا در جایــی قابــل تحقــق اســت کــه پــای 

ــس  ــد. هرک ــان باش ــان در می ــانی انس ــته‌های نفس ــراض و خواس اغ

ــال،  ــر جم ــد. اگ ــا می‌شناس ــزی را زیب ــاص چی ــی خ ــب غرض برحس

ــه غیــب و تســلیم در  ــق ایمــان ب ــا از طری جمــال کمــال باشــد، تنه

برابــر ســخن خــدا و قــول پیامبــر خــدا )ص( متجلــی می‌شــود؛ زیــرا 

ــی در اوج خــود از آن خــدای متعــال و صفــت اوســت.  جمــال و زیبای

و  کــرده  آگاه  و  باخبــر  زیبایــی  ایــن  از  را  مــا  پیامبــرش  همچنیــن 

ــی خــدا  ــی را دوســت دارد. زیبای ــه اســت: خــدا زیباســت و زیبای گفت

جمــال ذاتــی و حقیقــی اســت و از راه ایمــان بــه خــدا و تصدیــق قــول 

ــم  ــی و فه ــت حس ــه از راه رؤی ــید، ن ــه آن رس ــوان ب ــر )ص( می‌ت پیامب

عقلــی. آن جمالــی کــه می‌تــوان از راه رؤیــت حســی بــه آن رســید، 

ــن و آن می‌بینــد. حــب  جمــال عرضــی اســت کــه آدمــی در چهــرهٔ ای

مترتــب بــر جمــال عرضــی نیــز حبــی عرضــی اســت و هرگز مانــدگار 

ــر  ــع زیبایی‌شناســی خاصــی اســت و اگ ــن حــب تاب ــرا ای نیســت؛ زی

بالفــرض زیباشناســی عقلانــی انســان تغییــر نکنــد، زیبایــی چهــرهٔ 

خاصــی کــه متعلــق عشــق و علاقــهٔ انســان واقــع شــده، به‌مــرور 

ــان خواهــد  ــز از می ــع آن، عشــق نی ــه تب ــل خواهــد شــد و ب زمــان زائ

می‌آیــد،  به‌وجــود  زیبایــی  از  پــس  کــه  عشــقی  بنابرایــن،  رفــت. 

تابعــی از متغیــر جمــال عرضــی خواهــد بــود. تنهــا در حــوزهٔ جمــال و 

عشــق عرضــی می‌تــوان ســخن از زیباشناســی گفــت؛ امــا در قلمــرو 

ــن  ــای ای ــه ژرف ــا راه وصــول ب ــه جمــال خداســت، تنه ــی ک جمــال ذات

زیبایــی و وصــول بــه ســاحات گوناگــون آن، عشــق بــه حــق اســت. این 

ــای بســیاری از جمــال و  ــد، دره ــک کلی ــد ی ــد همانن عشــق می‌توان

ــت، 1384: 279(.  ــاید« )حکم ــی را بگش زیبای

ابن‌عربی "جمال" را این‌گونه تعریف می‌کند: 

»فــإن قلــت و مــا الجمــال، قلنــا نعــوت الرحمــهٔ و الألطــاف مــن 

ــال  ــال الذی له الج ــو الجم ــل و ه ــمه الجمی ــهٔ باس ــرهٔ الإلهی الحض

ــر  ــوت القه ــا نع ــال، قلن ــا الج ــت و م ــإن قل ــهود فی العالم. ف المش

ــا  ــت و م ــإن قل ــده الوجــود. ف ــذی یكــون عن ــهٔ ال مــن الحضــرهٔ الإلهی

ــد،  ــا الوج ــت و م ــإن قل ــد. ف ــی الوج ــق ف ــدان الح ــا وج ــود، قلن الوج

قلنــا مــا یصــادف القلــب مــن الأحــوال المغنیــهٔ لــه عــن شــهوده و إن 

تقدمــه التواجــد. فــإن قلــت و مــا التواجــد، قلنــا اســتدعاء الوجــد و 

إظهــار حالــهٔ الوجــد مــن غیــر وجــد لأنــس یجــده صاحبــه. فــإن قلــت 

و مــا الأنــس، قلنــا أثــر مشــاهدهٔ جمــال الحضــرهٔ الإلهیــهٔ فــی القلــب 

ــا  ــت و م ــإن قل ــهٔ. ف ــه الهیب ــون عن ــه لا یك ــال فإن ــال الجم ــو ج و ه

الهیبــهٔ، قلنــا هــی مشــاهدهٔ جمــال اّللّه فــی القلــب و أكثــر الطبقــهٔ 

ــی،  ــك« )ابن‌عرب ــس و البســط مــن الجمــال و لیــس كذل ــرون الأن ی

1396، ج 2: 133(. 

ــی و جمــال را از صفــات رحمــت و الطــاف حضــرت الهیــت  »او زیبای

می‌دانــد  جلالــه  و  جــل  حــق  جمیــل  اســم  تجلــی  به‌واســطهٔ 

عالــم جلالــی  در  کــه  اســت  ایــن جمالــی  کــه  می‌کنــد  تأکیــد  و 

حضــرت  وجــودی  تجلــی  زیبایــی،  بنابرایــن،  می‌شــود.  مشــهود 

حــق و کمــال ظهــور اســت؛ ظهــوری کــه به‌واســطهٔ آن ممکنــات نیــز 

ــور  ــدازهٔ ظه ــه ان ــوی الله ب ــرهٔ ماس ــئ در دای ــر ش ــد و ه ــور می‌یابن ظه

و وجــودش و بهره‌منــدی از آن کمــال کــه بــه تقــوم ذاتــی و عیــن 

ثابتــه‌اش بســتگی دارد، از زیبایــی بهره‌منــد می‌شــود« )هدایتــی، 
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انواع زیبایی )جمال( از دیدگاه ابن‌عربی

ــت‌وجوی  ــاب 178( در جس ــت )ب ــام محب ــت مق ــی در معرف »ابن‌عرب

ــرآن آن‌هــا را خطــاب محبــت خــود  ــد در ق ــه خداون کســانی اســت ک

ــل،  ــوی »ان الله جمی ــث نب ــر حدی ــر ب ــم ناظ ــی را ه ــد، بخش می‌دان

ــه ایــن ترتیــب کــه  و یحــب الجمــال« مربــوط بــه جمــال می‌دانــد. ب

بیــان مــی‌دارد، »فنبهنــا بقولــه جمیــل«؛ یعنــی خداونــد مــا را بــه ایــن 

ــر دو بخــش  ــی جمــال را ب ــودن هشــدار داده‌اســت. »ابن‌عرب ــا ب زیب

در تقســیم  ابن‌عربــی  و جمــال مقیــد.  می‌دانــد: جمــال کمــال 

ــد، جمــال کمــال را همــان جمــال  ــه جمــال کمــال و مقی جمــال ب

"حکمــت" می‌دانــد و این‌گونــه توضیــح می‌دهــد کــه کســانی کــه 

ــت  ــزی دوس ــر چی ــد را در ه ــد، خداون ــت دارن ــال حکم ــه جم ــر ب نظ

ــت. او  ــم اس ــر حکی ــت و هن ــتوار اس ــزی اس ــه هرچی ــد؛ چراک می‌دارن

ایــن طایفــه را از حکمــا می‌دانــد؛ چراکــه می‌تواننــد جمــال را از پــس 

ظاهــر نیــز تشــخیص دهنــد و بــه تعبیــر عرفانــی »شه‌شــناس« 

هســتند. و شــاه )ذات حــق( را در هــر کســوتی )اسماءالحســنی( 

اســت.  مطلــق  جمــال  او  نظــر  در  کمــال  جمــالِ  می‌شناســند. 

جمالــی کــه ابن‌عربــی بــا اشــاره بــه اتقــان و نهایــت اســتواری و زیبایــی 

آفرینــش و اشــاره بــه قــول غزالــی در احیــاء العلــوم کــه در عامــل 

امــکان شــگفت‌تر )زیباتــر و بدیع‌تــر( از ایــن عالــم نمی‌توانســت 

محقــق شــود، مربــوط بــه نفــس آفرینــش اســت. ابن‌عربــی در ادامــه 

اشــاره بــه حدیــث قدســی "خلــق انســانی بــر صــورت خــدا" دارد و ایــن 

کــه انســان مجمــوع عالــم اســت و بــه تعبیــری انســان عالــم صغیــر 
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اســت و در نتیجــه علــم او بــه عالــم نیــز علــم او بــه نفــس خــودش 

اســت، علمــی اجمالــی کــه در عیــن کشــف تفصیلــی اســت. بــه ایــن 

ترتیــب نیــز انســانی کــه دربــاره‌اش گفته‌شــده "لقــد خلقنــا الانســان 

فــی احســن التقویــم" و "ان الله کتــب الاحســان علــی کلــی شــی" 

ــه خــود  ــدی ک ــد باشــد، خداون ــد نمی‌توان ــور خداون جــز مجــای ظه

ــود  ــی در وج ــر ابن‌عرب ــه تعبی ــه ب ــت؛ چراک ــاق اس ــل علی‌الاط جمی

ــورت  ــر ص ــه ب ــت ک ــر اس ــس ناگزی ــت، پ ــد نیس ــز خداون ــان ج انس

خداونــد باشــد و چــون خداونــد او را در عینــش ظاهــر ســاخت، 

مجــای خــودش شــد و در انســان جــز جمــال خــود را مشــاهده 

را دوســت داشــت و عالــم "جمــال الله"  نکــرد، بنابرایــن جمــال 

ــم را  ــه عال ــس ک ــد: هرک ــف می‌گوی ــن توصی ــا ای ــی ب ــت. ابن‌عرب اس

از ایــن جهــت کــه جمــال الله اســت دوســت بــدارد، جــز جمــال الهــی 

را دوســت نمــی‌دارد؛ چراکــه جمــال و زیبایــی صنعــت )هنــر( بــدان 

صنعــت )هنــر( نســبت داده نمی‌شــود؛ بلکــه بــه صانــع )هنرمنــد( و 

ــی  ــی، 1390: 55(. ابن‌عرب ســازنده‌اش نســبت داده می‌شــود« )هدایت

ــد: ــاره می‌نویس ــن ب ــه" در ای ــات المکی ــاب "المفتوح در کت

ــح  ــی الصحی ــت ف ــی،  ثب ــك حــب الجمــال هــو نعــت إله »و مــن ذل

فنبهنــا  الجمــال  یحــب  اّللّه جمیــل  إن  قــال  )ص(  اّللّه  رســول  أن 

بقولــه جمیــل أن نحبــه فانقســمنا فــی ذلــك عــى قســمین فمنــا 

مــن نظــر إلى جمــال الكمــال و هــو جمــال الحكمــهٔ فأحبــه فــی كل 

شــیء لأن كل شــیء محكــم و هــو صنعــهٔ حكیــم و منــا مــن لــم تبلــغ 

ــد  ــم بالجمــال إلا هــذا الجمــال المقی ــده عل ــه هــذا و مــا عن مرتبت

الموقــوف عــى الغــرض و هــو فــی الشــرع موضــع« )ابن‌عربــی، 1396، 

.)345 ج2: 

ابن‌عربــی، عالــم "جمــال الله" اســت و  »بدیــن صــورت، در نظــر 

یــا همــان  آن جمــال مطلــق  از  جمــال ســاری در جهــان، مأخــذ 

جمــال حکمــت جمــال کمــال اســت کــه می‌بایســت بــرای فهــم آن 

ــوان  ــی به‌عن ــی، همچنیــن جمال ــود. ابن‌عرب از بصیــرت برخــوردار ب

ــه  ــه ب ــه برخــی را ک ــی ک ــز بازمی‌شناســاند. جمال ــد را نی جمــال مقی

پایــهٔ درک جمــال کمــال نرســیده‌اند و نــزد آن‌هــا علمــی بــه جمــال 

ابن‌عربــی،  نظــر  در  آن می‌دانــد. جمــال مقیــد  مــدرکِ  نیســت، 

ــت  ــر اس ــول پیامب ــع ق ــرح موض ــت" و در ش ــرض اس ــه غ ــوف ب "موق

کــه فرموده‌انــد: »اعبــد الله کأنــک تــراه«؛ خــدا را چنــان پرســتش 

ــه  ــه ب ــث باتوج ــن حدی ــی در ای ــی. ابن‌عرب ــا او را می‌بین ــه گوی ــن ک ک

حــرف کاف در واژهٔ "کأنــک" کــه کاف صفــت اســت می‌گویــد: ایــن 

حدیــث ناظــر بــر احــوال کســانی اســت کــه فهمشــان بیشــتر از ایــن 

جمــال مقیــد نیســت و بــه تصــور خودشــان جمــال خداونــدی را بــا 

ــا  ــد تنه ــی خداون ــه گوی ــان ک ــد، همچن ــد می‌کنن ــدن( مقی ــن )دی ای

در ســوی قبله‌گاهشــان وجــود دارد. پــس آن‌هــا خــدا را بــرای جمــال 

ــه مصــداق شــریفه  ــد و و البتــه ابن‌عربــی ب دیدنــی‌اش دوســت دارن

آیــه 286 ســوره بقــره "لا یکلــف الله نفســا الّّا وســعَها" حرجــی بــر آنــان 

روا نمی‌‎دانــد )هدایتــی، 1390: 56(.  او در ایــن بــاره می‌نویســد: 

»قولــه اعبــد اّللّه كأنــك تــراه فجــاء بــكاف الصفــهٔ فتخیــل هــذا الــذی 

لــم یصــل إلى فهمــه أكثــر مــن هــذا الجمــال المقیــد فقیــده بــه كمــا 

قیــده بالقبلــهٔ فأحبــه لجمالــه و لا حــرج علیــه فــی ذلــك فإنــه أتــى 

بأمــر مشــروع لــه عــى قــدر وســعه و لا یكُلَِّــفُ اّللّهُ نفَْســاً إلِاّ وُسْــعَها و 

بقــی علینــا حبــه تعــالى للجمــال« )ابن‌عربــی، 1396، ج 2: 345(.

مبانی زیبایی‌شناسی از دیدگاه ابن‌عربی

»تلقــی ابن‌عربــی از جمــال را می‌تــوان در یــک جملــه الفتوحــات 

المکیــه خلاصــه کــرد؛ او حدیــث مشــهوری را بــا تعبیــری موجــز امــا 

ــل،  ــد: »ان الله جمی ــو می‌کن ــه بازگ ــاح( این‌گون ــی اص ــا اندک ــا )ب گوی

و یحــب الجمــال«. براســاس ایــن حدیــث، او )خــدا( خــود را دوســت 

مــی‌دارد. یــک تلقــی مُصــرّح از ایــن حدیــث آن اســت کــه چــون 

خداونــد جمیــل )زیبــا( اســت، او زیبایــی را در اشــیایی کــه بــه ماننــد 

ــی از  ــا هســتند، دوســت مــی‌دارد؛ امــا تفســیر ابن‌عرب خــودش زیب

ایــن حدیــث بــر ایــن واقعیــت تأکیــد می‌کنــد کــه جمــال از اوصــاف 

ذاتــی حــق تعالــی اســت. از ایــن رو، او علی‌الاطــاق عاشــق خــود 

ایــن حدیــث را به‌درســتی در بــاب مربــوط بــه  اســت. ابن‌عربــی 

ــی  ــال جدای ــق و جم ــار او عش ــه، در آث ــت؛ چ ــت آورده‌اس ــام محب مق

ــد. ناپذیرن

ذات،  و  را متجلــی می‌کنــد  ابن‌عربــی می‌گویــد »جمــال، عشــق 

ابن‌عربــی  اندیشــهٔ  در  و جمــال  اســت«. عشــق  عاشــق جمــال 

آنچنــان بــه یکدیگــر وابســته‌اند کــه می‌تــوان جمــال را »مســبب 

عشــق« معنــا کــرد. افــزون بــر ایــن، احســان نیــز مســبب پیدایــش 

عشــق اســت. ابن‌عربــی در ابتــدای فصــل مربــوط بــه مقــام عشــق، 

از اصطــاح احســان بــرای طــرح مجموعــه‌ای از ســازوکارهای اخلاقــی 

ــه حــب الهــی اســتفاده می‌کنــد، حبــی  و عملــی جهــت دســتیابی ب

ــان،  ــه الاحس ــه اینک ــت؛ از جمل ــح شده‌اس ــدان تصری ــرآن ب ــه در ق ک

اقتضائــات  از  و  سرمســت‌کننده،  جذابیــت  منطقــیِ  متــرادف 

ــت. در  ــی اس ــق اله ــه عش ــل ب ــت نی ــت جه ــهٔ درس ــی در طریق اخلاق

عیــن حــال، جمــال حــق به‌نوعــی در ذاتِ فعــلِ احســان ریشــه دارد، 

العمــل"  "حُســن  بــه  را  الاحســان  می‌تــوان  به‌آســانی  آنچنان‌کــه 

ــرد  ــی یافته‌اســت، ترجمــه ک ــار و ســلوک تجل ــه در رفت ــی ک ــا جمال ی

)به‌ویــژه اینکــه ابن‌عربــی احســان را مشــتق از حُســن می‌دانــد(. 

اولاً هــر عملــی کــه ســالک راه حــق انجــام می‌دهــد در واقــع، یکــی از 

 ً ــا ــه مث ــد، آنچنان‌ک ــی می‌کن ــی را متجل ــق تعال ــنای ح ــماء حُس اس

خداونــد توبــه‌کاران را دوســت دارد )ان الله یحــب التوابیــن: بقره/222( 

ــت،  ــدا نیس ــوی خ ــز به‌س ــی ج ــه پناهگاه ــتند ک ــا دانس ــون آن‌ه چ

ســپس خداونــد بــه آن‌هــا توجــه کــرد تــا توبــه کننــد )توبــه/118(. 

ــرآن آمــده  ــه در ق ــه ک ــی لغــوی فضیلــت توب ــی به‌ویژگ اینجــا ابن‌عرب

ــوّاب از یــک جهــت ناظــر بــه بنــده  توجــه می‌کنــد: در لغــت عــرب، ت

اســت )بنــده‌ای کــه توبــه می‌کنــد( و از جهــت دیگــر ناظــر بــه خدایــی 
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حدیــث  از  تفســیرش  در  ابن‌عربــی  اســت.  توبه‌پذیــر  کــه  اســت 

مشــهوری از پیامبــر اکــرم )ص( صراحتــاً احســان را بــا شــهود جمــال 

الهــی مرتبــط می‌دانــد )مضمــون ایــن حدیــث بــه ایــن شــرح اســت: 

ــو  ــر ت ــی و اگ ــا او را می‌بین ــه گوی ــن ک ــه‌ای پرســتش ک ــه گون خــدای را ب

ــر اعمــال توســت(.  ــد و ناظــر ب ــو را می‌بین ــاً او ت ــی، یقین او را نمی‌بین

ــدا را  ــریف )خ ــث ش ــن حدی ــش ای ــتین بخ ــی، نخس ــگاه ابن‌عرب از ن

به‌گونــه‌ای عبــادت کــن کــه گویــا وی را می‌بینــی(، به‌معنــای عبــادت 

خــدا به‌طریــق مشــاهده اســت. مشــاهدهٔ صفــات حــق تعالــی، 

و صفــات  اســماء  تمــام  اســت؛ چــه،  اســاس مشــاهدهٔ جمــال 

ــه اصطــاح  ــه آن‌هــا ب ــه هســتند و ب الهــی، جملگــی صفــات جمالی

صوفیــه  متــون  مؤلفــان  حقیقــت،  در  گوینــد.  الحســنی  اســماء 

معمــولاً صفــت جــال حــق را آنتی‌تــزِ جمــال او می‌داننــد. از منظــر 

ــت  ــده از صف ــا جــال حــق، برآم ــارف ب ــهٔ ع ــی مواجه ــی، حت ابن‌عرب

جمــال اوســت. امُ‌الفضائــل و اوج کمــال اخلاقــی کــه احســان اســت، 

ــان( و  ــق )انس ــان خل ــه می ــت ک ــه اس ــب غیریّ ــرق حُجُ ــتلزم خَ مس

حــق فاصلــه انداختــه و در عیــن حــال، عبــادت حــق علی‌الــدوام 

ــت  ــتقیم. صف ــهود مس ــق ش ــه طری ــال او ب ــاهدهٔ جم ــق مش از طری

ــان  ــم انس ــه عل ــد ک ــق می‌یاب ــان تحق ــی در انس ــا زمان ــن تنه محس

ً بــا شــهودش منطبــق شــود؛ مُحســن حقیقــی کســی اســت کــه  کامــا

عمــل بــه حُســن کنــد )بــه تعبیــری، حســن عمــل داشــته باشــد( یــا 

ــه ایــن معنــا( باشــد. ایــن تفســیر از احســان،  عامــل بــه احســان )ب

بــر وحــدت مشــهود و شــاهد تأکیــد می‌کنــد، آنچنان‌کــه عــارف 

مســتقیماً بــا متعلــق شــهودش در ارتبــاط اســت. بنابرایــن، عــارف 

ــک صفــت نمی‌نگــرد؛ بلکــه  ــا ی ــق صــورت ی ــاً به‌طری جمــال را صرف

بــا علــم )معرفــت( و یحتمــل بــا وجــودش مشــاهده می‌کنــد )زرگــر 

و رضایــت، 1397: 31(.

»در بــاب 178 الفتوحــات المکیــه، ابن‌عربــی به‌شــماری از اســباب 

عشــق اشــاره می‌کنــد، درحالی‌کــه در جــای دیگــری بــا صراحــت 

ــد  ــی عشــقی می‌دان ــزهٔ اصل ــق و انگی بیشــتر، جمــال را شــهود مطل

فراگرفتــه  را  عالــم  سراســر  وحدت‌بخــش،  نیــروی  به‌مثابــهٔ  کــه 

ــواع  ــاب عشــق، ان ــس از بحــث مســتوفایی در ب ــی پ اســت. ابن‌عرب

و اقســام آن، قــدرت آفرینندگــی آن و منبــع لایزالــش، بــه رســالهٔ 

کوتاهــی کــه چندیــن ســدهٔ گذشــته توســط حکیــم ترمــذی نگاشــته 

ــه سراســر  ــن عشــقی ک ــر، ای ــارت دیگ شــده، پاســخ می‌دهــد. به‌عب

عالــم وجــود را احاطــه کــرده از کجــا آمده‌اســت؟ ابن‌عربــی در پاســخ 

بــه ایــن پرســش، بــه اولویــت جمــال حــق اشــاره می‌کنــد: او معتقــد 

اســت ایــن عشــق حاصــل تجلــی اســم جمیــل حــق تعالــی اســت. 

پیغمبــر فرمــود: خــدا جمیــل اســت و جمــال را دوســت دارد )ان 

الله جمیــل و یحــب الجمــال( و ایــن حدیــث از احادیــث متواتــر 

اســت. خداونــد خــود را دوســتدار جمــال معرفــی می‌کنــد و مُحــب 

عالــم اســت )و ایــن تلویحــاً بــه ایــن معناســت کــه عالــم زیباســت(. 

بــه ایــن ترتیــب، هیــچ چیــز زیباتــر از عالــم وجــود نیســت. حــق 

ــه کل  ــان ک ــش، آن‌س ــوب ذات ــال، محب ــت و جم ــل اس ــی جمی تعال

ــش  ــال در کل آفرین ــت. جم ــق اس ــق ح ــق عش ــتی عاش ــم هس عال

گســترده اســت و هســتی مجــای تجلــی اوســت. بنابرایــن، عشــقِ 

ــه ذات  ــه جــزء دیگــر، طفیلــیِ عشــقِ حــق ب یکــی از اجــزای هســتی ب

ــه  ــه )ب ــیاء را دربرگرفت ــال، کل اش ــن جم ــه ای ــت. ازآنجاک ــش اس خوی

ـت خــود،  تعبیــر دیگــر، چــون تمــام موجــودات بــه حســب جِبلَِـّ

ــت  ــول اس ــز مجب ــه چی ــد(، هم ــی دارن ــال اله ــی از جم ــهم خاص س

ــودات  ــه موج ــب ذات را ب ــت ح ــی صف ــق تعال ــود. ح ــتی خ ــر دوس ب

ایــن موجــودات اوصــاف  آنچنانکــه وقتــی  عطــا فرمــوده اســت، 

ً جمــال خــود  خــود را در دیگــر موجــودات مشــاهده می‌کننــد )مثــا

ــن،  ــود. بنابرای ــق می‌ش ــبب عش ــن مس ــد(، ای ــران می‌بینن را در دیگ

هــر عاشــق، غیــر از خــود را دوســت نــدارد. بــه همیــن دلیــل اســت 

کــه حــق تعالــی خــود را محــب مجــای تجلــی توصیــف می‌کنــد. 

ــت  ــن جه ــق از ای ــد. عش ــاً عدمی‌ان ــی ذات ــن مجال ــال، ای ــن ح در عی

بــرای ایــن مجالــی بــه‌کار مــی‌رود کــه آن‌هــا فقط‌وفقــط مظهــر و مجــا 

هســتند. و تنهــا او )حــق( اســت کــه در آن‌هــا تجلــی کرده‌اســت 

)الظاهــر فیهــا(. ارتبــاط بیــن ظاهرومظهــر، عشــق اســت؛ یعنــی 

ــق  ــا خالق‌وخل ــر، ی ــن ظاهرومظه ــی بی ــرای ارتباط ــا مج ــق تنه عش

اســت(. در اینجــا، ابن‌عربــی به‌جــای بحــث از تجلــی حــق تعالــی 

در مقــام اســم »جمیــل«، از ویژگــی خیره‌کننــده‌ای ســخن می‌گویــد 

کــه مســتوجب حــب ذاتــی بــه اســم حــق؛ یعنــی نــور اســت، چــون او 

از وجــود بحــث می‌کنــد؛ امــا خواهیــم دیــد کــه )مقــام اول( مشــاهده 

کــه محــل و مجــای شــهود ذات اســت، مســبب عشــق اســت. 

ــق  ــال، عش ــن ح ــی‌رود، در عی ــره م ــق طف ــف عش ــی از تعری ابن‌عرب

آن، عاشــق در معشــوق  گــذر  از  کــه  ارتباطــی توصیــف می‌کنــد  را 

ــا حــدی کلــی اســت و  معدومــش تجلــی می‌کنــد. بیانــش به‌نظــر ت

توأمــان ناظــر بــه دو مطلــب اســت؛ نخســت اینکــه حــق تعالــی خــود 

را در آینــهٔ وجــود مشــاهده می‌کنــد و دوم اینکــه هــر عاشــق، خــود را 

در آینــهٔ معشــوق می‌نگــرد. بــه لســان اشــارت، جمــال هــر معشــوق، 

در عدمیتّــش )یعنــی در ظرفیــت و قابلیــت پذیرندگــی‌اش( نهفتــه 

اســت؛ بــه دیگــر ســخن، جمــال هــر معشــوق، مَجــا و کانــون تجلــیِ 

ــت، 1397: 32(.  ــر و رضای ــت« )زرگ ــق اس عاش

     »در هستی‎شناســی ابن‌عربــی، یکــی از مفاهیــم بســیار مهــم 

کــه در درک آرای زیبایی‌شناســانه او نقــش کلیــدی دارد، عالــم خیــال 

ــب وجــودی‌ای  ــال را در سلســله مرات ــی، حضــرت خی اســت. ابن‌عرب

را  آن  و  می‌دانــد  مراتــب  از  یکــی  برمی‌شــمارد  بــرای هســتی  کــه 

ــح  ــن توضی ــا ای ــد. ب ــال می‌دان ــم خی ــهٔ عال ــهٔ بی‌کران ــودی از خزان نم

کــه بــه عقیــدهٔ ابن‌عربــی، حــق بــا تجلــی صفــت جــالِ جمــال خــود 

ــب  ــهٔ غی ــوب، مرتب ــهٔ غیب‌الغی ــد آورده‌اســت. مرحل ــه را پدی 6 مرتب

ثانــی، مرتبــهٔ ارواح یــا ظهــور حقایــق مجــرده بســیطه، مرتبــهٔ مثــال و 
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خیــال مطلــق کــه مرتبــهٔ ظهــور معانــی در قوالــب محســوس اســت، 

مرتبــهٔ حــس و شــهادت و مرحلــهٔ جامــع جمیــع مراتــب کــه حقیقت 

انســان کامــل اســت. از نظــر ابن‌عربــی، انســان نیــز به‌عنــوان عالــم 

صغیــر از طریــق صورت‌هــای خیالــی درون خویــش از وســائط خیالــی 

ــم  ــد؛ عال ــدا می‌کن ــت پی ــت دس ــه حقیق ــرده و ب ــذر ک ــر گ ــم کبی عال

خیــال، عالــم نمادهــا و جولانــگاه رمزها و اشــارات گوناگون اســت و از 

همیــن رو بــه عقیــدهٔ او خــواب و رؤیــای صادقــه نیــز نمــوداری از عالم 

خیــال اســت. از منظــر او، خیــال بــه دو وجــه خیــال متصــل و خیــال 

ــی،  ــان ابن‌عرب ــال منفصــل در عرف منفصــل تقســیم می‌شــود. خی

عالــم خیــال در وجــه مطلــق آن اســت؛ عالمــی کــه منفصــل و جــدا 

از انســان اســت و شــأن وجــودی دارد و ابن‌عربــی آن را »ســرزمین 

ــز همــان  ــال متصــل نی ــز نامیده‌اســت. منظــور از خی حقیقــت« نی

ــه انســان  ــوای دراکّ ــوان یکــی از ق ــال انســانی اســت؛ به‌عن ــم خی عال

کــه شــأنی وابســته بــه انســان به‌عنــوان فاعــل متخیــل دارد. از نظــر 

ابن‌عربــی، خیــال متصــل برآمــده از خیــال منفصــل اســت. نقــش 

ــروی  ــح نی ــا توضی ــی ب ــال در آرای زیبایی‌شناســانهٔ ابن‌عرب ــم خی عال

همــت و خلاقیــت خیــال در عرفــان ابن‌عربــی روشــن می‌شــود. 

عــارف بــه نیــروی همــت کــه ارادهٔ قلبــی و توجــه و تمرکــز شــدید 

ــل  ــال متص ــم خی ــزی را در عال ــد هرچی ــت، می‌توان ــن اس اراده و ذه

بیافرینــد و ســپس آن موجــودات متخیــل به‌واســطهٔ خیــال متصــل 

ــورت  ــی به‌ص ــت اله ــی خلاقی ــه تجل ــق ب ــا تخل ــد و ب ــه اذن خداون را ب

مرتبــهٔ خیــال  کــه  را  آنچــه  و  دربیــاورد  ذات  بــه  قائــم  موجــودات 

منفصــل اســت، در مرتبــهٔ فروتــر متجلــی کنــد )هدایتــی، 1390: 112(.

بحث و نتیجه‌گیری

الهــی«  زیبایی‌شناســی عرفانــی »جمــال  بحــث  تمرکــز  و  محــور 

اســت. عارفــان جمــال الهــی را از صفــات ثبوتــی خداونــد می‌داننــد 

کــه در همــهٔ مراتــب هســتی ســاری و جــاری اســت و چنانچــه از 

و  نمــود  بابــت  از  می‌آورنــد،  میــان  بــه  ســخن  ناســوتی  زیبایــی 

تجلــی وحدانــی جمــال الهــی اســت. علــت اهتمــام عارفــان بــه 

ــق شــخصی؛ بلکــه از آن رو اســت  ــه از لحــاظ علای ــی، ن مســئلهٔ زیبای

کــه گفت‌وگــو دربــارهٔ خداونــد متعــال، به‌عنــوان موضــوع اصلــی 

عرفــان، نمی‌توانــد جــدا از گفتمــان زیبایی‌شناســانه باشــد؛ چراکــه 

موضــوع عرفــان یافــت وجــود بی‌نهایــت و اســماء و صفــات اوســت 

ــه  ــی و حســناء متصــف اســت. ازآنجایی‌ک ــه صفــت زیبای ــه همــه ب ک

ــی  ــق زیبای ــا خل ــت ت ــدد اس ــر درص ــت و هن ــر اس ــی هن ــر اصل عنص

کنــد، هنــر و زیبایــی بــا هــم تقــارب می‌یابنــد. از ایــن رو می‌تــوان 

ســخن از هنرمنــد عــارف یــا عــارف هنرمنــد بــه میــان آورد. عارفــان 

مســلمان در تــاش هســتند تــا از هســتی آن‌گونــه کــه هســت، پــرده 

بردارنــد و در ایــن راه هســتی را زیبایــی الهــی می‌یابنــد. از ایــن رو، 

ــرای هنرپژوهــان، معرفت‌بخــش و دانش‌افــزا  یافته‌هــای عرفانــی ب

می‌رســاند.  مــدد  حقیقــی  زیبایــی  کشــف  در  و  بــود  خواهــد 

ــه  ــوط ب ــی، مرب ــه زیبایی‌شناســی عرفان ــوط ب ــع مرب بیشــترین مناب

آثــار ابن‌عربــی اســت. در اندیشــهٔ ابن‌عربــی، زیبایــی عبــارت اســت 

از تجلــی وجــودی حضــرت حــق و کمــال ظهــور؛ ظهــوری کــه به‌واســطهٔ 

آن ممکنــات نیــز ظهــور یافتــه و هــر شــئ بــه انــدازهٔ ظهور و وجــودش و 

بهره‌منــدی از آن کمــال کــه بــه تقــوم ذاتــی و عیــن ثابتــه‌اش بســتگی 

مطلــق،  وجــود  او  دیــدگاه  در  می‌شــود.  بهره‌منــد  زیبایــی  از  دارد، 

ــه  ــت ک ــن معناس ــب ای ــق و برحس ــال مطل ــا جم ــت ب ــاوی اس مس

وجــود مطلــق از مرتبــهٔ غیــب الغیوبــی خویــش به‌واســطهٔ دو تجلــی 

جمالــی به‌واســطهٔ اســم »النــور« بــر اعیــان ثابتــه متجلــی می‌شــود 

و انســان و عالــم پدیــدار می‌شــوند. انســان کــه عالــم صغیــر اســت 

و مجــای تجلــی جمــال الهــی به‌واســطهٔ حــب الهــی و دســتیاری 

الهــی  از جمــال  اسماءالحســنی در قــوس صعــود خــود مظهــری 

ــی، همــواره انســان را  ــت زیبایی‌شناســی عرفان ــی تربی اســت. مبان

در تــاش بــرای نیــل بــه زیبایــی مطلــق نشــان می‌دهــد و برحســب 

همیــن مبانــی نظــری اســت کــه هنــر دینــی یــا هنــر اســامی شــکل 

گرفته‌اســت.
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Abstract

The cultivation of a balanced human being depends on attention to all existential dimensions and as-

pects of personality. Considering the importance of the aesthetic dimension, if this aspect of human 

existence develops harmoniously alongside other dimensions, it attains its true path of perfection. 

In such a state, an individual perceives the manifestations of divine creation as authentic beauty, 

derives joy from human values and moral virtues, and achieves spiritual elevation, so that outward 

beauty does not distract from essential ethical, intellectual, and spiritual beauty. The aim of this ar-

ticle is to examine the foundations of aesthetics from the mystical perspective of Ibn Arabi. The re-

search method is descriptive and analytical, and data were collected through library research using 

note-taking from written sources. The findings indicate that, in Ibn Arabi’s thought, beauty is the ex-

istential manifestation of the Divine Reality and the perfection of appearance; an appearance through 

which contingent beings themselves come into manifestation, and each thing partakes of beauty ac-

cording to the degree of its existence and its share in perfection, which depends on its essential reality 

and immutable archetype. Ibn Arabi divides beauty into two categories: Absolute Beauty and Qual-

ified Beauty. He considers Absolute Beauty to be the beauty of wisdom, explaining that those who 

contemplate the beauty of wisdom love God in all things, since everything is firm and is the work of 

the Wise. He regards such individuals among the sages, for they can perceive beauty beyond outward 

form and, in mystical terminology, are “recognizers of the King,” perceiving the Sovereign Essence in 

every manifestation of the Divine Names. Qualified Beauty, in his view, is “conditioned by purpose,” 

as explained in relation to the prophetic saying: “Worship God as though you see Him.” In his doctrine, 

Absolute Being is identical with Absolute Beauty. According to this principle, Absolute Being mani-
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fests from its hidden, transcendent level through two aesthetic epiphanies by means of the Divine 

Name al-Nūr (The Light) upon the immutable archetypes, whereby humanity and the cosmos come 

into existence. The human being, as the microcosm, becomes a locus for the manifestation of divine 

beauty through divine love and the assistance of the Divine Names, and in the arc of ascent becomes a 

reflection of divine beauty. The foundations of mystical aesthetic education consistently portray the 

human being as striving toward Absolute Beauty, and it is upon these theoretical bases that religious 

or Islamic art takes form.
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